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هنرخوانی

بنی اعتماد
نام ممنوعه در سازمان سینمایی

توقیف، ممنوع الکاری و حذف ســه کلیدواژه ای اســت که این 
روزهــا درباره فعالیت هــای فرهنگی تکرار می شــود. از این روند 
می توان ارزیابی کرد که محدودیت های بیشتر برای سیاست گذاری 
جدید در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در حال اعمال و انجام 

است.
اجازه ساخت فیلم  به  بنی اعتماد  داده نشد

سینماگرام از اجازه ندادن برای تولید فیلم به رخشان بنی اعتماد 
خبر داده اســت. تیرماه ۱۴۰۰ بود که خبر رسید قرار است رخشان 
بنی اعتماد پس از هشت سال، فیلمی سینمایی با نام «مه گرفتگی» 
بســازد و فیلمی که قرار بــود یک فیلم اجتماعــی و متفاوت در 
ســینمای ایران باشــد و اغلب بازیگران این فیلم از بازیگران تئاتر 
باشند و چند نفر از بازیگران سینما در نقش های کوتاه در آن حضور 
پیدا کنند، پیش بینی شــده بود فیلم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کلید 
بخورد. آبان ۱۴۰۰ بود که محمد خزاعی به عنوان رئیس ســازمان 
سینمایی انتخاب شــد و پس از دیدار با نمایندگان مجلس اعلام 
کرد. رئیس ســازمان ســینمایی با بیان اینکه مردم دوست دارند 
فیلم ســالم ببینند و تلاش خواهیم کرد که این خواســته برآورده 
شــود، گفت: «ما مخالف فیلم در حوزه های سیاســی یا ژانرهای 
دیگر نیستیم؛ اما دیگر در میان آثار تولیدی، فیلم مبتذل نخواهیم 
داشت. اگرچه سازمان سینمایی الان با انبوهی از تولیدات دپو شده 
مواجه است که باید مشــکلات و اشکالات آنها مدیریت شود؛ اما 
در دولت جدید هیچ مجوزی برای ســاخت فیلم های ســخیف و 
مبتذل صــادر نمی کنیم». او با بیان اینکــه در زمینه صدور مجوز 
ساخت و اکران با هنرمندان شــفاف خواهیم بود، ادامه داد: «اگر 
طرحی دارای ایراد اســت، در صورت اصلاح کامل، مجوز ساخت 
خواهد گرفت و با این روش دیگر کارگردان و ســازندگان فیلم بعد 
از ســاخت اثر گرفتار موانع و آسیب نمی شوند». شاید این نکته و 
تجربه ابوالحســن داودی، کارگردان با سابقه سینمای ایران، درباره 
این اظهار نظر درخور توجه اســت که گفته بود: «تجربه نشان داده 
که در بعضی تفکرات سیاســی خاص، خیلی نمی توان بر مبنای 
درک عالمانه افراد یا بر اساس دانش و نظرگاه شان تصمیم گرفت؛ 
چرا که گاهی افراد مأمور هســتند تا یک سری رفتارهای سیاسی و 
فکرهــای خاص را اجرا کنند؛ به همین دلیــل معتقدم این تأکید و 
دستورالعمل بیشــتر می تواند تحمیل یک سلیقه سیاسی باشد تا 
یک روشمندی مدیریتی فرهنگی یا اجتماعی». حالا دیگر به راحتی 
می توان این تجربه را به صورت عینی دریافت؛ چرا که در مدت ۱۰ 
روز گذشته فیلم «برادران لیلا» توقیف شد و به رخشان بنی اعتماد 
نیز مجوز تولید داده نشد. در گزارشی که ایسنا دیروز از روند دریافت 
مجوزها ارائه داده بود، مشــخص شــد از ۳۰ خــرداد تاکنون ۲۳ 
درخواســت برای ساخت فیلم سینمایی و غیرسینمایی ارائه شده 
اســت؛ اما خبری از اسامی آشنا جز شهاب حسینی، فرزاد مؤتمن 
و یکی، دو نفر دیگر نبود. در واقع در مرور این اســامی بیش از هر 
چیز اســم های ناآشنای تهیه کننده ها به چشم می آید که نشانه ای 
از ســابقه کاری آنها در ساخت فیلم های سینمایی به سختی پیدا 
می شــود. این طــور که به نظر می رســد، روند ارگانی شــدن تهیه 
فیلم ها یا در واقع «تحمیل یک ســلیقه سیاسی » روز به روز بیشتر 

عیان می شود.
توقیف ۶  تئاتر  در  ۴ ماه

این محدودیت ها در عرصه نمایش نیز به شــکل دیگری خود 
را نشــان داده است. آن طورکه ایســنا گزارش داده است، در چهار 
ماه گذشــته شــش تئاتر یا به طور کامل یا موقت توقیف شده اند. 
ایــن نمایش ها عبــارت بودنــد از: «خونین زار»، «آن ســوی آینه»، 
«مخاطب»، «شــب شــک»، «دختران بابا آنتون»، «و چند داستان 
دیگر». برخی از این نمایش ها مانند «خونین زار» با ۱۵۰ اجرا و ۹ بار 
بازبینی به توقیف کامل رســیدند، آن طورکه خبرگزاری صبا از قول 
کارگردان شب شک گزارش داده است، حذف نام «نوید محمدزاده» 
به عنوان تهیه کننده شــرط اجرای نمایشی است که برای چهارمین 
دوره قرار بود روی صحنه بــرود. نمایش های دیگر نیز هر کدام در 
میانه اجرا، چند روز متوقف می شــوند تا دوباره مورد بازبینی قرار 
گیرند. در این میان نحوه اعلام توقیف هم عجیب اســت. به گزارش 
ایسنا ابتدا شورای نظارت و ارزشیابی، بدون اطلاع به گروه یا سالن، 
رأسا به ســایت فروش بلیت اعلام می کرد که جلوی فروش بلیت 
نمایش مد نظرش گرفته شود؛ اما در ادامه و بعد از بازتاب این رویه 
در جامعه تئاتری، این روند تغییراتی کرد و حالا شــورای نظارت به 
ســالن هم اطلاع می دهد که نمایشــی خاص توقیف شده است. 
بااین حال هنوز دلیل توقیف بعضی از نمایش ها و همین طور نهاد 
توقیف کننــده برای خانواده تئاتر جای ســؤال دارد. نباید فراموش 
شــود زحمات چندماهه گــروه نمایش در کنار ضــرر و زیان مالی 

آسیب بسیاری به دست اندرکاران این هنر می زند.

در چند ماه و حتی چند سال گذشته جامعه آبستن اتفاقات 
بســیاری بوده و با گذشت زمان شاهدیم که نه تنها به سمت 
همدلی حرکت نمی کند، بلکه ابعاد جدیدتر و عمیق تری نیز 
پیدا می کند. از اعتراضات معلمان، کارگران و دیگر گروه های 
شهروندی علیه سیاســت های اقتصادی دولت، ساخت وساز 
غیراصولی در متروپل آبادان و جان  باختن هم وطنان، اعتراض 
بــه عدم پرداخــت به موقع حقوق در ســاختارهای دولتی و 
عمومی کشور، اعتراض به انتصابات غیرشایسته در پست های 
کلیدی و حرفه ای، اعتراضات آب و مسائل محیط زیستی و... را 
می توان به عنوان نگاه مردم درخصوص اقدامات و تصمیمات 

دولت عنوان کرد و آن را دسته نخست مسائل دانست.
خبر پنچرشدن عمدی لاستیک آمبولانس و کشته شدن 
دختربچه ای بر اثر این اتفاق، خوشــحالی برخی گروه ها از 
جان باختن همســر و فرزند یکی از مجریان صداوسیما در 
فضــای مجازی، اقــدام یکی از اینفلوئنســرهای مجازی و 
اعتراض یا حتی حمله گســترده مردم بــه او، عصبانیت و 
خشم برخی ســلبریتی  های فضای مجازی علیه هنرمندان 
از جمله اخباری اســت که باید آن را در دسته دوم و اقدام 
مردم علیه مردم دانست. این اخبار با وجود تفاوت ماهیت 
و چندبعدی  بودن شان یک نخ تسبیح دارند و آن هم اقدام 
عده ای علیه دیگری اســت. گاهی این دیگری شناساســت 
و گاهش ناشــناس، گاهی اقــدام در فضــای مجازی رخ 
می دهــد و گاهی در فضای عمومی جامعــه؛ اما دو رویه 
در هر دو دسته اتفاقات مشاهده می شود: تکرار اتفاقات و 
شدت اقدامات که مشاهدات و آمار از گسترش و همچنین 
عمق یافتن آنها حکایت دارد. دســته اول اقدامات واکنش 
مردم علیه سیاست های عمومی کشور و به عبارتی دولت 
اســت که از حیث اعتراض کنندگان، خواسته ها و همچنین 
دوره زمان بنــدی اعتراضات حائز اهمیت و در مقایســه با 
اعتراضات پیشــین از جمله ۱۳۹۸ متفاوت اســت، چراکه 
اعتراض کنندگان ضمن آنکه نســبت به مسائل مالی مانند 
وضعیت حقوق و دســتمزد معترض انــد، بلکه گروه های 
صنفــی چون کارگــران و معمان نیز به میــان آمده اند، از 
سویی دیگر مسائل استانی نیز پررنگ شده است و مردم نیز 

نجوایی از دولت مبنی بر حل مسئله نمی شنوند.
سال ۱۳۹۸ هنگامی  که اعتراضات آبان ماه در پی افزایش 
قیمــت بنزین در کشــور رخ داد، از مهم ترین نکات در تحلیل 
صاحب نظران و سیاســت مداران توجه بــه دو نکته بود: اول 
آنکه علت این اعتراضات را وجود مجموعه مسائل درازمدت 
در ســطح ملی دانســتند و دوم آنکه پیش بینی کردند که در 
صورت حل نشــدن مســائل بازه زمانی اعتراضات نسبت به 

همدیگر کوتاه تر خواهد شد.
امروز آنچه به وقوع پیوسته سندی بر درستی آن تحلیل ها 
بوده است، چراکه امروز گروه های اعتراض  کننده متنوع شده و 
بازه زمانی نیز کوتاه شده است. تحلیل محتوای خواسته های 
مردم و نظرات کارشناســان در آبان ۱۳۹۸ حول مســائلی از 
جمله تحریم، فاصله طبقاتی، ساختارهای موازی، بی کاری، 
حس بی عدالتی، محیط زیســت، بی اعتمادی، شــکاف میان 
ارزش هــای مــورد نظر دولت با بخشــی از جامعه و فســاد 

اقتصادی بوده است.
اما بعد جدیدی از حادثه نیز در حال وقوع است و آن اقدام 
مردم علیه مردم اســت. همانی که در دسته دوم بیان شد و 
پرداختن به آن بســیار مهم اســت. مهم ترین تعریف هویت، 
تمایز بیــن من با دیگری اســت. افراد بر حســب پایگاه های 
اجتماعی، اقتصادی و گاه سیاسی شــان خــود را متعلق به 
گروهی می دانند و خود را از سایر افراد متعلق به پایگاه دیگر 
متمایز می کنند. اما این تمایز، ضدیت و نفی دیگری را با خود 
به همراه ندارد، بلکه تنها به عنوان تفاوت شناخته  شده و من 
را از دیگــری متفاوت می  کند. اما این هویت بخشــی آنجایی 
خطرآفرین است که هم زمان با قدرت گرفتن پیوندشان با یک 
گروه یا گروه ها، نه تنها از دیگران متمایز شــده بلکه خود را در 
ضدیت با آنان تعریف می کند و در ادامه این ضدیت، دیگری را 
شایسته هر نوع برخورد تندی دانسته و دست او را برای اقدام 

علیه دیگری بازمی گذارد.
به حتم رفتارکردن علیه دیگری اقدامی ســاده نخواهد 
بود، البته تا آن زمان که دیگری با برچســبی، دشمن، غیر و 
حتی ضد انسان خوانده شــود که با وجود این برچسب ها 
توجیــه روانــی آن برای فرد ممکن شــده و حتی در منظر 
عمومــی نیز رفتــارش را قابــل قبول جلــوه می دهد. به 
مثال های دسته دوم نگاه کنید و مرور اخباری که حول آنها 
شکل گرفت، تحلیل برچسب هایی که هر کدام از این افراد 
یا گروه ها علیه دیگری می زنند به خوبی گواه این امر است. 
دیگری را نادان، مزدور سیســتم، ستون پنجم دشمن، ضد 
مردم و... می خوانند و این امر توجیهی است برای هرگونه 

اقدام علیه دیگری و حمله کردن به او و منافعش.
حــال در چنین وضعیتی که جامعه از اصلاح ســاختاری 
ناامید شــده، دلایل اعتراضاتش در سطح ملی است و هر روز 
بهانه ای منطقه ای و محلی امکان بروزش را فراهم تر می کند، 
موضوع اعتراضات از مســائل محرومیت نســبی سیاســی و 
اجتماعــی به محرومیت نســبی و عینی اقتصــادی حرکت 
کرده و در نتیجه گروه معترضان نیز از جبهه روشــنفکران به 
سوی اقشار صنفی و عموم مردم تغییر جهت داده، مردم نیز 
خشــمگین بوده و به سرعت دلایلی برای اقدام علیه دیگری 
تعریف می کنند، می توان گفت که جامعه روز به روز اتمیزه تر 
و جزیره ای تــر خواهد شــد. در این وضعیت نــه دولت قابل 
اعتماد اســت و نه مردم. نه دولت توان حل مســئله را دارد 
و نه دیگری به فکر من و مســئله من اســت. توکویل معتقد 
است در چنین وضعیتی که مراجع نظم دهنده و بوروکراسی 
در اذهــان مردم کم اعتبار شــده و گروه های قدرتمند مردمی 
که توان مرجعیت داشــته باشــند دیگر معتبر نباشند، شاهد 

به هم ریختگی خواهیم بود.
حال سؤال اینجاســت که چه راه حلی می تواند راهشگا 
باشد؟ در چنین وضعیتی راه حل در دو سطح متفاوت است. 
راه حل مســائل دسته  اول را بارها و روزانه مراجع سیاسی و 
صاحب نظران این حوزه می نویســند. اما در ســطح دوم که 
از قضا بســیار حساس تر اســت چراکه هم خاموش است و 
هم ریشــه های اقدام تند و خشــمگین مردم علیه همدیگر 
در جامعه را در پی دارد و جزء ســتون های حفظ   کننده نظم 
اجتماعی اســت، باید گفت که راه حــل در گفت وگو و ایجاد 
بسترهای لازم برای این اقدام در سطح عموم مردم با هدف 
بالابردن ســطح رواداری و توان شــنیدن دیگری در جامعه 
است. در این راستا مهم ترین اقدامات از نوشتن و بحث کردن 
درباره مسائل ســطح اول و دوم در سازمان های مردم نهاد، 
احــزاب، رســانه ها و دانشــگاه ها، گفت وگوی مســتمر این 
نهادهای مردمی با نمایندگان مردم و دولت با هدف رسیدن 
به پاســخ کاربردی، ایجاد تالارهای گفت وگو بین گروه های 
مختلف و متضــاد مردمی در فضاهــای مجازی و عمومی 
رســانه و تلاش بــرای رواج امر گفت وگو اســت. چنان که 
کنفســیوس در کتــاب مکالمات می گوید: کســی که دارای 
فضیلت اخلاقی اســت آرام سخن می گوید، این آهستگی و 
آرامش در ســخن، کار هر کسی نیست، در جهانی که اغلب 
مردم علیه همدیگر می خروشند، خودداری از هیجان و کینه 
و پرخاشگری بسیار دشوار است و راهی جز سخن گفتن برای 

رفع این دشواری نیست.

جامعه ای در حال جزیره ای شدن

مراقبت های چشمی در فصل گرما
امیر عربی*: با توجه به گرم شــدن هوا در هفته های اخیر و احتمال تشــدید این گرما طــی هفته ها و ماه های پیش رو از 
فصل تابستان، کم کم شاهد بروز بیماری های چشمی یا تشدید بیماری های قبلی خواهیم بود که در رأس این بیماری ها 
خشکی چشم خواهد بود. کاهش مصرف مایعات در این فصل میزان تولید اشک را کاهش خواهد داد و از طرفی گرمی 
هوا و وزش باد در بعضی مناطق کشور بر شدت تبخیر اشک از سطح چشم خواهد افزود، در نتیجه اشک هم کم تولید 
می شــود هم زیاد از دســت می رود و این خود شروع بیماری خشکی سطح چشم است. به این عوامل باید عامل سومی 
را هم اضافه کرد و آن هم کار نزدیک طولانی شامل بازی کردن با گوشی های تلفن همراه، مطالعه طولانی کتاب توسط 
دانش آموزان در روزهای منتهی به کنکور و خیره شــدن طولانی کارمندان به صفحات نمایشــگر کامپیوترها در ادارات. 
خیره شــدن طولانی به صفحات کتاب یا نمایشگرها و تمرکز روی کار یا درس باعث کاهش تعداد پلک زدن می شود و از 
آنجا که هر بار پلک زدن به توزیع مجدد اشک در سطح چشم کمک می کند، کاهش تعداد پلک زدن به منزله عدم توزیع 
مناســب اشک و تشــدید علائم خشکی چشم است. اما خشکی چشــم تنها بیماری مرتبط با گرما و تابش نور خورشید 
نیســت. قرارگیری مســتقیم در معرض نور خورشــید، به خصوص در افرادی که زمینه قبلی دارند، باعث ایجاد یا رشد 
ناخنک در ســطح چشــم می شود. اگر این تابش مســتقیم نور با وزش باد گرم و وجود گرد و خاک در هوا باشد، احتمال 
بروز ناخنک بیشــتر هم خواهد شد. ســه گانه باد، خاک و تابش در روزهای تابستان در بسیاری از استان های کشور حاکم 
اســت و توصیه می شود اهالی این اســتان ها تا جای ممکن از عینک های آفتابی استفاده کنند، اشک مصنوعی در چشم 
بریزند و حتی الامکان در معرض باد شــدید قرار نگیرند. در روزهای تابســتان و با تشــدید تابش نور خورشید، ناخودآگاه 
عضلات ناحیه ابرو و پیشانی منقبض می شود. در صورتی که فرد به شکل طولانی در معرض نور خورشید باشد، انقباض 
طولانی این عضلات باعث بروز ســردرد، درد دور چشــم و درد پیشانی در ســاعات پایانی روز می شود. در این مواقع به 
جای پیگیری هــای مکرر با تصویربرداری های مغزی غیرضروری و تجویز عینک های طبی غیرضروری، صرف اســتفاده 
از کلاه های لبه دار و کاهش ســاعات قرارگیری در معرض آفتاب از تواتر و تشــدید این ســردردها می کاهد. نکته آخر در 
بحث مراقبت های چشمی در فصل گرما این است که برای تهیه قطره های چشمی خصوصا اشک های مصنوعی حتما 
از ویزیت چشم پزشــک شروع کنید، بیان علائم به فروشــنده های قطره های چشمی فرصتی را مهیا می کند تا قطره های 

کم فروش و بعضا دارای عوارض جدی به اسم قطره شست وشوی چشمی به بیماران فروخته شود.
* چشم پزشک

نقد هفته

مهر  حق
اکبر یوســفی:  اتاق دبیران دری داشت ســبزرنگ. لای پنجره را که باز 
می کــردی، اگر هوا یــاری می کرد و آلوده نبود، می شــد دســتگیره در 

پناهگاه توچال را به راحتی دید!
بیش از یک  ماه از ســال تحصیلی نگذشــته بود. آن روز هوا آلوده و سرد 
بود. تازه زنگ تفریح را زده بودند و معلم ها در اتاق دبیران مشغول استراحت 
شدند. اما طبق روال هنوز سعید معجزاتی و مهدی خانی در راهرو با بچه ها 
گپ وگفت می کردند. ســعید معجزاتی جوان ترین دوست هوشنگ ابتهاج و 

مهدی خانی جوان ترین معلم انشای مدرسه بودند.
«باشــه، باشه من خودم امروز می بینمش باهاش حرف می زنم». اینها را 
معجزاتی به مخاطب آن طرف گوشــی تلفن همراهــش گفت و وارد اتاق 

دبیران شد و البته ادامه داد:
«نه، من که نمی تونم بهش دروغ بگم. خب باید حقیقت رو گفت. نگران 

نباشین خودم ردیفش می کنم. حق».
ایــن حق گفتــن معجزاتی که همیشــه انتهــای حرف هایــش به جای 

خداحافظی می گفت، مثل پیاز کنار املت بود.
انگار این کلمه حق مهری بود پای حرف هایش.

بی مقدمه بعد از قطع تماســش رو به پنجره نیمه باز اتاق خیره شد و زیر 
لب گفت: «ان یوم الفصل میقتهم اجمعین*».

بت ها گوناگون انــد. بت برخی از مردمان نفس اســت. بت برخی دیگر 
فرزنــد یا همســر. بت برخی دیگر مــال. بت عده ای حرمــت  و بت بعضی، 

چیزهای دیگر است.
بت ها بسیارند و هریک از مردم بسته بتی اند.

*دخان/۴۰

حرف دل -1

لانتوری- رضا درمیشیان - ۱۳۹۴
باران (باران کوثری): 

وقتی می تونی توقع بخشش داشته باشی که خودت چیزی باارزش تر رو بخشیده باشی
تو وجود هر کدوم از ما یه هیتلر هست یه ماندلا! 

جامعه ست که باعث می شه کدومو بیرون بیاریم.

دیـالـوگ روز

مادرى

او، پسر  دیرآموز من  است
بزرگ کردن بچه کار ســختی است. 
حالا اگر ایــن بچــه، دیرآموز* هم 
باشــد کار برای مادر و پدر به مراتب 
سخت تر می شــود. پسر من پویا که 
حالا ۳۷ساله است هم دیر راه افتاد 
و هــم دیر و ناقص بــه حرف آمد؛ 
تا اینکه بعد از یک وقفه  دو ســال و نیمه زبانش کاملا باز شــد. برای من و همســرم 
مشــخص شــد که او مانند همسالانش رشــد نمی کند. نوار مغزی  او در پنج سالگی 
نشــان داد که تعداد کمی از ســلول های مغزی پســرمان به دلیلی نامعلوم صدمه 
دیده است. متخصص مغز و اعصاب به ما گفت که با دارودرمانی می توان به کمک 
سلول های سالم اطراف آن سلول های صدمه دیده، آنها را به مرور زمان فعال تر کرد 
و توصیه  اش این بود که پویا را هفت ســال تمام به مدرسه بفرستیم. این را هم گفت 
که سیستم عصبی پسر ما مطابق سن تقویمی اش رشد نکرده است. از جمله عوارض 
این رشــد نیافتگی سیستم عصبی برای پسر ما این بود که ماهیچه های بدنش سست 
و فاقد عملکرد طبیعی بودند. مثلا پویا نمی توانست شمع را فوت کند. نمی توانست 
از نی آب بمکد. نمی توانست زبانش را به چپ و راست یا بالا و پایین لب هایش بزند. 
نمی توانست پیشانی اش را چین بیندازد. نمی توانست بزاق دهانش را قورت بدهد و 
به ناچار از گوشــه دهانش مدام بیرون می ریخت. ولی به مرور این حرکت ها را از سن 
چهار، پنج ســالگی با تمرین های مکرر و پیگیرانــه  گفتاردرمانی یاد گرفت. در کلاس 
اول نوشــتن حروف الفبایی مثل س، ش، ق یا خ، ج برایش ســخت بود که با روش 
نقطه گذاشتن و وصل کردن آنها، تا حدی حس نیم دایره کشیدن را درک کرد و توانست 
آن حرف ها را بنویســد. وقتی نوشتن کلمه  ها را یاد گرفت زمان دیکته نوشتن فقط دو 
کلمه می نوشــت و دیگر ادامه نمی داد. این مشــکل با صبوری و مهربانی معلمش 
حل شــد. در یادگیری اعداد هم مشــکل عجیبی پیدا کرد که آن هم با کمک حافظه  
خوبش برطرف شــد. رفته رفته که پویا بزرگ می شــد متوجه شدیم که مهارت های 
روزمره  زندگی مثل بستن بند کفش، تشخیص زمان، ساعت، روزهای هفته، ماه، فصل  
یا شــناخت پول را مثل همســالانش به طور عادی یاد نمی گیرد و باید برای آموزش 
آنها راهکارهای مناســب پیدا کنیم. حتی متوجه شــدیم برای گفتن اینکه چند عمو، 
عمه، خاله یا دایی دارد باید با او کار کنیم تا ملکه  ذهنش شــود. این را هم به تجربه 
دریافتیــم که وقتی موردی را یاد گرفت باید بعــد از مدتی دوباره با او تمرین کنیم تا 
مطمئن شویم که یادش نرفته است. ما آموزش این مهارت ها را از ۱۰، ۱۱ سالگی پویا 
شــروع کردیم. وقتی با پول آشنا شد و توانست کمی هم ذهنی ارقام را محاسبه کند، 
رفت وآمد مستقل در سطح شهر را به او یاد دادیم. می دیدیم که فراگیری هر مهارتی 
چقدر در بالابردن اعتمادبه نفس و کسب هویت انسانی در او مؤثر است. به خصوص 
وقتی توانســت به تنهایی به کلاس هایش رفت وآمد کند دیگر خوشــحالی اش حد 
و اندازه نداشــت. در ۲۷سالگیِ پویا به تشــویق یکی از دوستان دوران دبیرستانم که 
دکتر روان شــناس است شروع به نوشــتن خاطراتم کردم که به دلیل فعالیتم در دو 
انجمن حامی دیرآموزان تا حدود ۳۰ســالگی او طول کشــید و بالاخره کتاب با اسم 
«پسر دیرآموز من» در سال ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی 
منتشــر شد. نوشتن خاطراتم برای رسیدن به دو هدف است: یک، اینکه به کمک این 
کتاب بتوانم با مادرانی مثل خودم آشنا شوم و بتوانیم تجربه هایمان را به هم منتقل 
کنیم. به هم امید و انرژی بدهیم و بدانیم که در این شــرایط تنها نیستیم. و بتوانم به 
آنها بگویم که بــرای آموزش مهارت های زندگی به بچه های دیرآموزمان نباید وقت 
را از دست بدهیم و از روی دلسوزی و محبت بیش از حد تا ۱۸، ۱۹ سالگی آنها صبر 
نکنیم؛ زیرا در آن ســن، فراگیری این مهارت ها برای فرزندمان ســخت تر (اگر نگویم 
غیرممکن) شده و می تواند رابطه  او را با مادر بحرانی کند. این را هم بگویم که ما باید 
تا حدی که امکاناتمان اجازه می دهد فرصت حضور بیشتر فرزند دیرآموز را در روابط 
اجتماعی و در ســطح جامعه به وجود بیاوریم. به عنوان نمونه در سن مناسب، یک 
رشــته  ورزشی را که متناســب با فیزیک او و مورد علاقه اش باشد انتخاب کنیم تا در 
آن مهارت پیدا کند. ما برای پویا رشــته  شنا را انتخاب کردیم که به دشواری و بعد از 
عوض کردن چهار مربی به مرور و در طول ســال ها توانست در چهار شنا مهارت پیدا 
کند. مهارتی که او را بعد از شــرکت در شش دوره مسابقات جهانی و خاورمیانه ای 
در المپیک ویژه  افراد کم توان ذهنی در شــش کشور مختلف به چند مدال طلا، نقره 
و برنز رساند. همچنین باید تلاش کنیم تا حد ممکن بچه هایمان شاد باشند و همراه 
با خانواده از زندگی لذت ببرند. این محقق نمی شود مگر اینکه مادر هم که متأسفانه 
در بیشتر خانواده ها مسئولیت کار با بچه فقط به عهده  اوست به فکر کسب آرامش 
برای خودش باشــد تا بتواند فضای سبک و شادی را در خانه حاکم کند. دلیل عمده  
عدم مشارکت پدران در این تلاش ها، انکار آنها از پذیرش دیرآموزی فرزندشان است. 
حتی بعضی از مادرانی که این کتاب وســیله  آشــنایی ما بوده به من گفته اند که پدر 
مشــکل بچه را ناشــی از کم کاری مادر می داند. اینجا با خوشحالی می توانم از زبان 
مادری دیگر بگویم که همسرش بعد از خواندن کتاب نسبت به وضعیت فرزندشان 
واقع بین تر شــده است. می دانم که انجام این تلاش ها در زندگی مانند نوشتن کلمات 
روی کاغذ آســان نیست. خیلی هم دشوار و پیچیده است. اما ما به عنوان مادر و پدر 
وظیفه داریم که همیشــه بــا امیدواری تلاش کنیم و تجربه  ما نشــان داده که هیچ 
تلاشی بی نتیجه نمی ماند. هدف دوم من از نوشتن این خاطرات، آشنایی با دیرآموزان 
و ویژگی های شــخصیتی آنها برای افراد یا خانواده هایی اســت که شــاید حتی واژه  
دیرآموز هم به گوش شــان نخورده باشــد تا بتوانیم در جامعه با آرامش بیشتری در 

کنار هم زندگی کنیم.
* دیرآموز فردی با کم توانی ذهنی (با بهره  هوشــی بین ۷۰ تا ۸۹ ) است. آنها 

صادق، زودباور، ساده، رک گو و بسیار عاطفی و مهربان هستند.

مهوش کیان ارثی
متین   رمضانخواه


